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یادداشت

انفعال آموزش وپرورش در برابر «بي کاري»

همگان باور دارند رشــد اقتصادي با بهبــود آموزش عمومي و 
باسوادي مردم ارتباط مستقیم دارد اما در عمل آنچه امروز به عنوان 
خروجــي در آموزش و پرورش دیده مي شــود، دانش آموزان دیپلمه 
سرگرداني است که به ریســمان کنکور چنگ مي زنند تا شاید از این 

طریق بتوانند مهارت عملي کسب کنند.
ســن قانوني کار در کشــور ایران ۱۵ ســال اســت. درواقع افراد 
جامعه در شــرایطي به سن قانوني کار مي رسند که هنوز در سیستم 
آموزش وپرورش در حال تحصیل هستند. این دانش آموزان وقتي از 
نهاد آموزش وپرورش خارج مي شوند یا در جست وجوي مهارت هاي 
عملي براي ورود به بازار کار هســتند یا در انتظار داشــتن شغل، به 
ورطه کنکــور و تحصیلات تکمیلي آن مي افتنــد. آموزش وپرورش 
این روزها نقش پنهان و البتــه تأثیرگذاري در افزایش آمار بي کاري 
جوانــان دارد. ایــن روزها دانش آمــوزان پرورش یافته در سیســتم 
آموزش وپــرورش، کنکور را پشــت ســر گذاشــته اند و جمع کثیري 
بــه امید آمــوزش مهارت هــاي تخصصــي، راهي آمــوزش عالي 
مي شــوند. دراین میان تکلیف دانش آموزاني که از طرفي ازسیستم 
آموزش وپرورش فارغ التحصیل شده اند و از سوي دیگر نتوانسته اند 
یا نخواســته اند به آموزش عالي راه پیدا کنند، چیســت؟  آیا در این 
مدت ۱۲ ســال تحصیل، آن قدر مهارت پیدا کرده اند که بتوانند براي 
خــود حرفــه اي فراهم کنند. در شــرایطي که مهم ترین ســال هاي 
شــکل گیري مهارت هــا، دقیقا زماني اســت که فرد در مدرســه به 
تحصیل مي پــردازد در هیچ ماده قانوني وظیفــه آموزش و پرورش 
ایجاد شغل براي دانش آموز تعریف نمي شود و در هیچ کجا تعریف 
نشــده که دانش آموزان تولید داشته باشند و منابع و درآمدي کسب 
کنند. تناقض در برنامه ریزي ها از جایي شــروع مي شــود که مطابق 
با معیار قانون تعریف ســن کار زماني است که همین فرد در نقش 
دانش آموز در حال کسب علم و شاید کمي مهارت، هنوز پشت میز 
و نیمکت ها نشســته است. سن شــروع کار در ایران و هم زماني آن 
با تحصیل در سیســتم آموزش وپرورش با کارکرد دوگانه اي روبه رو 
اســت. از یک سو کارکرد معطوف به اشتغال و از سوي دیگر کارکرد 
معطوف به تحصیل در دوره هاي عالي و همین منشــأ چالش هاي 

بزرگي در وضعیت بي کاري جوانان این مرز و بوم است.
بیــش از ۵۷ درصد دانش آموزان در دوره نظري هســتند و البته 
مهارت هاي آموزشــي ارائه شده از ســوی مراکز فني و حرفه اي هم 
چندان متناســب با نیازهاي روز بازار نیســت. نتیجه آن مي شود که 
آموزش وپرورش زیر ســایه نظام آموزش عالي به فراموشي سپرده 
مي شــود و تقاضاي اجتماعي براي دانش آموز کلاس اول این است 

که چه مدرسه اي برود که دانشگاه یا رشته بهتري قبول شود.  
بنیان و ریشه بي کاري وقتي گذاشته مي شود که آموزش وپرورش 
در برابر «اشــتغال» که یک تقاضاي اجتماعي اســت، منفعل عمل 
مي کند. در سیســتم آموزش وپرورش برنامه ریزي براي شــاخه هاي 
نظري صرفا ورود به تحصیلات تکمیلي و رفتن به دانشــگاه تعریف  
شده است و رشــته هاي فني و حرفه اي که پتانســیل بالایي دارند تا 
شــاید مرهمي بر معضل بي کاري باشند، به دلیل نامتناسب بودن با 

بازار کار چندان تأثیرگذار عمل نمي کنند.

یکي از شاخص هاي توسعه یافتگي کشــورها مقدار هزینه هایي 
اســت که صرف آموزش وپــرورش مي کنند. درواقع همه کشــورها 
ســهمي را براي آموزش وپــرورش از محل تولیــد ناخالص داخلي 
کشــور در نظر مي گیرند. این ســهم در کشــورهاي مختلف یکسان 
نیســت. سرمایه اي که در یك کشــور به آموزش وپرورش اختصاص 
مي  یابد، درواقع نشــان دهنده ارزشــي اســت که در آن کشور براي 
آموزش وپرورش در نظر گرفته مي شــود. همه ملت ها باور دارند که 
کلید رشــد هر جامعه اي در گرو پیشرفت وضعیت آموزش وپرورش 
در آن کشور است. میانگین سهم آموزش وپرورش از تولید ناخالص 

داخلي در کشورهاي جهان، حدود پنج  درصد است. 
کشــورهایي که اهمیت زیــادي به آموزش وپــرورش مي دهند، 
رقمــي بالاتــر از پنج درصــد از تولیــد ناخالص داخلي شــان را به 
آموزش وپــرورش اختصــاص مي دهنــد. درحالي کــه بســیاري از 
کشــورهاي جهان، در تلاش هســتند تا ســهم آمــوزش را از تولید 
ناخالص داخلي بالا ببرند، در کشــور ایران از مقدار این رقم کاســته 
شــده است. گزارش هاي بانک جهاني نشــان مي دهد در سال ۲۰۱۱ 
این سهم در ایران، معادل ۴٫۱ درصد، در سال هاي ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ این 
ســهم رقمي برابر با ۳٫۳  درصد و در سال ۲۰۱۴ این رقم معادل ۳٫۱  
درصد بوده است. در ایران  درصد بالایي از اعتبارات آموزش وپرورش 
سهم پرداخت حقوق پرسنل مي شــود. در سال هاي گذشته تعداد 
دانش آموزان ۱۸ میلیون نفر و تعداد پرســنل یــک میلیون نفر بود 
و اکنــون ۱۳ میلیــون نفــر دانش آمــوز دولتي داریم بــا ۹۷۰ هزار 
پرســنل. این در حالي است که وزارتخانه معتقد است ۹۹ درصد از 
منابعش را خرج پرسنل مي کند و واقعا چیزي براي افزایش کیفیت 
دانش آموز نمي ماند. مسئله دیگري که وجود دارد، پایین بودن رقم 
تولید ناخالص داخلي در ایران نســبت به کشــورهاي توسعه یافته 
اســت. این امر منجر به صرف پول کمتري بــراي آموزش وپرورش 
مي شود. به دلیل بااهمیت بودن بحث آموزش وپرورش در توسعه و 
رشــد کشور در همه زمینه ها، کشورهاي مختلف مي کوشند تا سهم 

بیشتري از درآمدهایشان را به این مقوله اختصاص دهند. 
برخــي از اقتصاددانــان بزرگ دنیا معتقدنــد از منظر اقتصادي، 
به ازاي هر یک واحد ســرمایه گذاري در آمــوزش، چهاربرابر ارزش 
افزوده تولید مي شــود که این رقم در دوره آمــوزش ابتدایي گاهي 
تا هشــت برابر نیز قابل افزایش اســت. با این تعریف و میزان سهم 
آموزش وپرورش کشــور ایران از تولید ناخالص ملي نمي توان انتظار 
ارزش افزوده و تأثیرگذاري بر افزایش تولید ناخالص ملي را داشت.

نگاه

نامه اي از یک آموزگار

مــن معلــم یکــي از مــدارس 
عشــایري هســتم کــه بــه همت 
عشایر  آموزش وپرورش  کارشــناس 
ایــذه و مدیریــت آموزش وپرورش 
عشایر خوزســتان و همکاران خوب 
ایشــان در دو ســال اخیــر افتتــاح 
اینکه سیاست  براي  اســت.  شــده 
از  کــه  را  آموزش وپــرورش  کلــي 
دغدغه هــاي مقام معظــم رهبري 
و همان انســداد مبادي بي سوادي 
اســت، عملي کنند، مــن و افرادي 
مانند من را به مناطق صعب العبور 
کــه چوب  فرســتاده اند  عشــایري 
شــباني را از دســت دانش آموزان 
محــروم و مظلــوم اما مســتعد و 
تلاشگر عشــایري بگیریم و به جاي 
آن انگشتانشــان را با قلم آشنا کنیم 
تا بتوانند بخوانند و بنویســند. شاد 
باشند و فریاد بکشند، فریادي که در 
کمرکش کوه ها شنیده شود. از پشت 
حصار کوه ها و دشت ها، دیوار قله ها 
و تپه ها سر برافرازد. مظاهر شهر را 
ببینند و تمدن را نظاره گر باشند. دو 
سال خدمت سربازي ام را در مناطق 
عشــایري  صعب العبور  و  ســخت 
گذرانــدم. مناطقي که بعد از ســه 
ساعت با ماشین، آن هم جاده هاي 
خاکــي آن زمان را طــي مي کردیم، 
تــازه باید خود را آماده  بالاکشــیدن 
از کمر کوه هاي زاگرس و کوه سفید 
مناطق عشــایري ایــذه مي کردیم و 
پس از چهار ســاعت پیــاده روي به 
مدرســه محل کارمان مي رسیدیم. 
با اتمام ســربازي ام با اینکه شرایط 
خصوصي  شرکت هاي  در  کارکردن 
و... را داشــتم با عشــق و علاقه اي 
که در دوران ســربازمعلمي آن هم 
در مناطق عشــایري به دست آورده 
بــودم، با دعــوت کارشــناس وقت 
آموزش وپرورش عشــایر شهرستان 
ایذه در دو ســال گذشــته همراه با 
سه نفر از دوستانم به چهار منطقه  
عشــایري کــه آخریــن منطقه هاي  
مذکور هستند  عشایري شهرســتان 
باسوادکردن فرزندان عشایري  براي 
اعزام شــدیم. بــا توجه بــه اینکه 
تجربــه  خدمت در چنین مناطقي را 
داشــتیم، با عشق و علاقه  وافري به 

این مناطق پا گذاشته بودیم.
مي دانستم.  را  راه  ســختي هاي 
مي دانســتم باید مایحتــاج خود را 
در یک ســاک دســتي بریزم و البته 
در حــدي که تــوان حمــل آنها را 
داشــته باشم و ســاختمان مدرسه 
را کــه یک چــادر برزنتي بــود، به 
دســتم دادند و آن را باید به منطقه 
حمــل مي کردم و پــس از احداث، 
بــه فعالیــت آموزشــي ام ادامــه 
مــي دادم. این کار را کــردم و در آن 
چادر خــود و دانش آموزانم روزها 
فعالیت هــاي آموزشــي را انجــام 
مي دادیــم و شــب ها را بــه کمک 
زنبوري کوچکي ســپري  یک چراغ 
مي  کــردم. اکنون پس از دو ســال 
تنها حقوقي که از پیمانکار دریافت 
کرده ایم بابت ســال اول، مبلغ۸۳۰ 
هزار تومان اســت که خدا مي داند 
کفاف مخــارج رفت وآمد و ماندنم 
در مناطــق مذکور را هــم نمي داد، 
چه رســد به ســاختن آینده  خودم، 
با باسوادکردن دانش آموزان  همراه 
تازه در ســال تحصیلي  عشــایري. 
جدیــد که به پایان رســیده تنها۴۰۰ 
هزار تومان واریز شــده و مبلغ بیمه 
تنهــا دو ماه از این ســال تحصیلي 
که بــه پایان رســیده، واریز شــده. 
واقعا یک جوان که خــود با هزینه  
شــخصي مدرک لیســانس را اخذ 
کــرده، به خاطر عشــق و علاقه اي 
که بــه معلمي دارد با ســالي ۸۰۰ 
هــزار تومان مي تواند زنــده بماند؟ 
آیا انســداد مبادي بي سوادي با این 
هزینه هــا عملي مي شــود؟ برنامه  
توســعه  آموزش وپــرورش اســتان 
خوزســتان را بررســي کردم و دیدم 
بســیار خوب برنامه ریزي شده بود، 
اما بــراي عملي شــدن برنامه هاي 
مذکور که انســداد بي ســوادي جزء 
بودنــد،  آن  اصلــي  اولویت هــاي 
اعتبــاري پیش بیني نشــده بود. این 
است حدیث زبان حال من، تو خود 
حدیث مفصل بخوان از این مجمل.

ســال های مدیدی اســت کــه معلمــان به دنبال 
اصــلاح نظام پرداخت از ســوی دولت ها هســتند، اما 
علی رغــم تلاش هایی که برای ترمیم حقوق معلمان و 
همسان سازی آن با سایر کارمندان دولت صورت گرفته 
است، همچنان شاهد شــکاف قابل توجهی در دریافتی 
تأثیرگذارترین قشــر کشــور در توســعه پایــدار با دیگر 

کارمندان دولت هستیم. 
۱) اگرچــه در دولت یازدهم اقدامات بســیار مؤثری 
در راســتای ارتقای معیشــت معلمان اتفاق افتاد، اما 
همچنــان ضــروری به نظر می رســد که وزیــر محترم 
آموزش وپــرورش، با توجه به برنامــه تقدیمی خود به 
دولت، از ظرفیت های قانونــی موجود و اراده ای که در 
دولت و مجلس بــرای بهبود وضعیت معلمان وجود 
دارد، نهایت اســتفاده را بکند و با تدوین و اجرای نظام 
ســنجش صلاحیت های حرفه ای معلمان و پیوند آن 
با نظام پرداخت حقوق، علاوه بر اصلاح مســیر ارتقای 
شــغلی و ارتقای ســطح معیشــت و منزلت معلمان، 
گام های مؤثری در راستای افزایش کارآمدی و اثربخشی 

ایشان بردارد. 
۲) بهره گیــری از ظرفیت هــای قانونــی موجود در 
راهبرد ۳-۵ سیاســت های کلی ایجــاد تحول در نظام 
آموزش وپرورش کشــور، (ابلاغی مقــام معظم رهبری 
«مدظله العالی»)؛ بند ۴۴ از راهبرد کلان ۶ ســند نقشه 
جامع علمی کشور؛ تبصره یک ماده ۶۵ قانون مدیریت 
خدمات کشــوری؛ قانون برنامه چهارم، پنجم و ششــم 
توســعه اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگــی جمهوری 
اســلامی ایران و راهکارهای ۲-۱۰، ۴-۱۱ و ۶-۱۱ ســند 

تحول بنیادیــن آموزش وپرورش، از جمله فرصت هایی 
است که دســت دولت و مجلس را برای اصلاح نظام 
پرداخت ها براســاس تخصص، شایستگی ها و عملکرد 
رقابتی، باز گذاشــته و وزارت آموزش وپرورش را مکلف 
کرده  اســت تا با استفاده از ظرفیت های قانونی مذکور، 
نسبت به تدوین نظام سنجش صلاحیت های حرفه ای 
معلمــان و به تبع آن تدویــن نظام رتبه بنــدی و نظام 

پرداخت معلمان اقدام کند. 
۳) لذا شایسته اســت به منظور ارتقای کیفیت نظام 
تعلیم و تربیت رسمی و عمومی کشور و در راستای ارتقای 
شأن و منزلت معلمان و توســعه و پیشرفت همه جانبه 
کشــور، معلمان در یک نظام شایسته ســالاری، مبتنی بر 
ارزیابی های کاربردی و رقابتی، مورد ســنجش قرار گرفته 
و متناسب با توانمندی های علمی، تخصصی و حرفه ای و 
شایستگی های فردی و اجتماعی خود، در رتبه ای متناسب 

با شأن و منزلت اجتماعی خویش، قرار بگیرند. 
۴) بی تردیــد اســتقرار نظــام یکپارچــه ســنجش 
صلاحیت های حرفــه ای و رتبه بندی نظام مند و مبتنی 
بر توانمندی هــا و صلاحیت های تخصصی و همچنین 
نتیجه محورســاختن تعیین  ملاک محور، معیارمحور و 
ســطح صلاحیت های آنها، منجر به ایجاد فرصت های 
متنــوع یادگیری، نوآوری هــای آموزشــی و تربیتی، در 
راســتای پیشــرفت تحصیلی و تربیتــی دانش آموزان 

خواهد شد. 
 باتوجه به موارد مذکور و نقش بنیادین معلمان در 
رشــد و توســعه جامعه، اگر این مهم بار دیگر از سوی 
مســئولان مورد بی مهری قرار گیرد، نه تنها کارآمدی و 
اثربخشی خود را از دست خواهند داد بلکه با بی انگیزگی 
حاصل از این بی توجهی، صدمات جبران ناپذیری بر پیکر 

نظام تعلیم و تربیت وارد خواهد آورد. 
*  رئیس اداره برنامه ریزی سنجش صلاحیت های 
حرفه ای منابع انسانی وزارت آموزش وپرورش

موضوع «رتبه بنــدی معلمــان» در دولت های 
دهــم و یازدهم از جســتارهای پربســامد در گفتار 
فرادســتان آموزش وپرورش بــوده و همچنان یکی 
از پربسامد ترین هاســت. رتبه بنــدی معلمــان قرار 
اســت این گروه تأثیرگذار و پرشمار از حقوق بگیران 
دولت را به گونه ای ســامان دهد که هر آموزشگر با 
توجه به بازدهی آموزشــی و کامیابی های حرفه ای 
خود ارزیابی شود و دســتمزد بگیرد. تناسب میزان 
دریافتی بــا بازدهی آموزشــی - حرفه ای معلمان 
در برخی از کشــورهای جهان از جمله آمریکا اجرا 
شــده و تاکنون هیچ پژوهش منطقــه ای و جهانی  
تأثیر تعریف شــده و قابل اتکایی ایــن طرح را تأیید 
نکرده اســت. برعکس گرایش منتقد و مخالف این 
رویکرد با دلیل های آماری و تحلیلی نشــان داده اند 
اجرای چنین طرح هایی آموزش را از فرایندی کیفی 
و اخلاقی به ســوی ارزیابی های کمی و بازاری برده 
و سیاســت دســتمزد در برابر بازده حرفه ای، نمره 
و معــدل فــردی و میانگین نمره کلاســی و درصد 
قبولی را از ابزاری آموزشی به هدف آموزشی تبدیل 
می کند؛ بهترین نمونه کتاب «نه تشــویق، نه تنبیه» 
نوشته الفی کهن است که با رویکردی پژوهش مدار 
و با اتکا بر آمار و ارقام نه تنها در نهادهای آموزشی، 
بلکه با نگاهی فراتر از آن نشــان می دهد، تشویق و 
تنبیه کارکنان، تأثیر ماندگار و تعریف شده ای در رشد 

کیفی سازمان ها و نهادها ندارد، 
اما اگر در این زمینه از تجربه های جهانی فاصله 
بگیریم و چشــم مان را بر ناکارآمدی های آموزشــی 

آن ببندیم، با نگاهی به ســامانه آموزشــی کشــور، 
بــه دلیل ها و علت های گوناگــون درخواهیم یافت 
رتبه بندی حرفــه ای معلمان نمی توانــد گره ای از 
پرشمار گرفتاری های آموزشمان بگشاید. شوربختانه 
در دو دهه گذشــته و بــا بی توجهی های پی درپی و 
آســیب زای مالی از ســوی دولت ها، مدیریت کلان 
آموزشی، نگاه اقتصادی و بازاری را جایگزینِ رویکرد 
آموزشی کرده است. چیرگی چنین نگاهی زمینه ساز 
دوری از بهسازی آموزشــی نوین شده است. ادامه 
این وضع سهم کیفیت بخشی آموزشی از بودجه را- 
به گفته خود دســت اندرکاران آموزش کشور- کمتر 

از دو درصد کرده است.
از دیگــر ســو صــرف ۹۸ درصد بودجــه برای 
دســتمزد فرهنگیان نتوانســته شــکاف فراخ آنچه 
آنان انتظارش را می کشــند با آنچه دریافت می کنند 
پــر کند. آنــان میــزان دریافتی خویش را در شــأن 
و جایــگاه حرفه معلمــی نمی داننــد و نارضایتی 
شــغلی و رویگردانی از این شــغل و رفتن به سوی 
حرفه های پردرآمد به عنوان شــغل های دوم و سوم 
میان این گروه گســترده از کارمندان دولت، آن چنان 
گســترده اســت که به مدرک نیاز نــدارد. در چنین 
شــرایط ناگواری ســخن گفتن از رتبه بندی معلمان 
و متناســب کردن میــزان دریافتــی بــا ارزیابی های 
حرفــه ای آنــان به شــوخی نه چندان خنــده داری 
می ماند که بیم آن می رود فضای آموزشی را بدتر از 
پیش کند. به گمــان نگارنده تا زمانی که زمینه های 
ســاختاری نارضایتی حرفــه در میــان معلمان، از 
مهم ترین دشواری های سامانه آموزش کشور است، 
چنیــن طرح هایی به ویــژه آنکه به هــدف تعدیل 
هزینه ها باشــد، آب در هاون  کوفتن و زیره به کرمان 

بردن است. 
*عضو کانون صنفي معلمان

طــرح رتبه بندی اولین بــار در زمان وزارت حاجی مطرح شــد. در این طرح 
موضوع تفاوت دریافتی معلمان براســاس شایســتگی های آنان مطرح شــد و 
معلمــان در پنج رتبه مقدماتی تا عالی قــرار گرفتند. دومین بار طرح رتبه بندی 
معلمــان از ســوی حاج بابایی مطرح شــد . وی اجرای این طــرح را هم تراز با 
طرح رتبه بندی اســتادان دانشگاه می دانست ، ولی با وجود مساعدبودن شرایط 

درآمــدی دولــت در آن برهه این طــرح در زمان وی اجرائی نشــد . در دولت 
یازدهــم، فانی بحث رتبه بندی معلمان را مطرح کرد و قرار بر این شــد که این 
طرح در چند فاز اجرائی شــود ؛ طرحی که بعدها مشخص شد بخشی از قانون 
خدمات کشــوری بوده است و سرانجام با اجرائی شدن فاز اول و افزایش ناچیز 
حقوق و مزایا، آن هم با تأکید بر ســنوات خدمت معلمان بدون توجه به سایر 

شــاخص های تأثیرگــذار بر کار معلمــی، این بار نیز این طرح ابتــر ماند و عملا 
نتوانســت کیفیت کاری معلم را ملاک برخورداری از مزایای بالاتر قرار دهد . در 
شرایطی که وزیر آموزش وپرورش اعلام کرده طرح جدید رتبه بندی معلمان از 
سال آینده اجرا می شود، از دو نگاه موافق و مخالف خواسته ایم تا نظرات خود 

را راجع به طرح رتبه بندی معلمان بگویند. 

مطالعــات ســال های اخیــر بانک جهانی نشــان 
می دهــد فقر دو رویه دارد. یکی فقدان درآمد یا درآمد 
انــدک و دیگری هراس ازدســت دادن همین موقعیت 
ضعیــف اقتصادی. یعنــی فقرا هم از کمبــود درآمد 
رنج می برنــد و هم اینکه همواره در هــراس از آینده 
زندگــی می کنند. برخورداری از قابلیت های پایه ضمن 
آنکه امکان خروج از وضعیــت فقر را فراهم می کند، 
ابزاری اســت که ترس از آینده را نیز بی معنا می سازد. 
متأسفانه بررسی ها نشــان می دهد فقرا به دلیل سطح 
پایین تــر آموزش، ســلامت، دسترســی بــه اطلاعات 
و... نســبت به ســایر افراد جامعه از قابلیت پایین تری 
برای خــروج از فقر برخوردار هســتند. به عنوان مثال، 
مطالعات نشــان می دهد فقر آموزشــی در دهک های 
پاییــن درآمــدی بیشــتر از دهک های بــالای درآمدی 
اســت. بنابراین توجه به آموزش کودکان خصوصا در 
خانوارهای آســیب پذیرتر موضوع مهمی است که باید 
مورد توجه مســئولان و دســت اندرکاران قرار بگیرد.  
همچنین بررســی وضعیت فقر آمــوزش به این دلیل 
دارای اهمیت اســت کــه می تواند بر ســایر ابعاد فقر 
تأثیرگذار باشد. همچنین فقر آموزشی ممکن است در 
اثر ســایر ابعاد فقر به وجود بیاید. استان های محروم 
از نظر فقر آموزشی در ســایر ابعاد نیز فقیر هستند که 
علت این موضوع ممکن اســت در فقر آموزشــی آنها 

باشد. 
حذف اجتماعی با فقر آموزشی

 به علاوه، فقــر آموزش می تواند حذف اجتماعی را 
به دنبال داشــته باشد. افراد با ســطح آموزش پایین تر 
به طــور سیســتماتیک از فرصت هــا و منابــع جامعه 
که به طور طبیعی برای افراد قابل دسترســی اســت، 
محروم می شــوند. بنابراین آموزش وپرورش با استفاده 
از این ابزار توانمندسازی، می تواند امکان دسترسی به 
امکانات و فرصت ها را برای اقشــار فقیر فراهم آورد. 

به ایــن دلیل ضروری اســت سیاســت گذاران بتوانند 
به درســتی افــراد و گروه هایی که از نظر آموزشــی در 

سطح پایینی قرار دارند را شناسایی کنند. 
بررســی داده های آموزش نشان می دهد متأسفانه 
در کشــور نابرابــری بین اقشــار مختلف وجــود دارد. 
به عنوان مثال، بررســی آموزش در سطح استانی نشان 
می دهد بین اســتان های مختلف کشــور نابرابری هم 
در دسترســی به امکانات آموزشــی و هم در ســطح 
آموزش افراد وجود دارد. بررسی آموزش در سطح یک 
استان نیز نشان می دهد بین مناطق شهری و روستایی 
اســتان های مختلف تبعیض آموزشی به زیان مناطق 
روستایی مشاهده می شود. همچنین اگرچه در مناطق 
شهری تبعیض آموزشی بین دختران و پسران مشاهده 
نمی شــود، در مناطق روســتایی کشــور ایــن موضوع 

کماکان وجود دارد. 

نمودار زیر شــاهدی بر آنچه گفته شد خواهد بود. 
در ایــن نمودار درصد کودکان هفت تا ۱۸ســاله که به 
مدرسه نمی روند به تفکیک مناطق شهری و روستایی 
از ســال ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۲ نشان داده شده است. مشاهده 
می شود اگرچه فقر آموزشــی هم در مناطق شهری و 
هم در مناطق روســتایی رو به کاهش اســت، مسئله 
تبعیــض آموزشــی بین مناطق شــهری و روســتایی 

همچنان وجود دارد. 
خانواده ها چقدر برای آموزش هزینه می کنند؟ 

معیــار دیگری کــه می توانــد شــاخصی از میزان 
دسترســی آموزشــی باشــد، هزینه خانوار بر آموزش 
کودکان است. بررســی هزینه خانوار به ازای هر کودک 
در ســن تحصیل به تفکیک اســتان های کشــور نشان 
می دهد کمتریــن هزینه خانوار شــهری برای آموزش 
کودک مربــوط به اســتان های سیستان وبلوچســتان، 

خراســان جنوبــی و ایــلام اســت. بیشــترین هزینــه 
خانوارهای شــهری مربوط به اســتان تهــران، فارس 
و گیلان اســت. همچنین نتایج نشــان می دهد هزینه 
خانوار شهری در استان تهران برای آموزش کودک ۵۰ 
برابر هزینه خانوار شهری در استان سیستان وبلوچستان 
است. همچنین در همه استان های کشور هزینه خانوار 
شــهری برای آموزش کودک بیش از خانوار روســتایی 
است، به طوری که در استان تهران هزینه خانوار شهری 
برای آموزش کودک سه برابر هزینه خانوار روستایی در 

همین استان است. 
برای کاهش نابرابری آموزشی چه کنیم؟ 

نتیجــه اینکه نابرابری آموزشــی در کشــور هم در 
سطح استانی و هم به تفکیک مناطق شهری و روستایی 
وجــود دارد، همچنین فقر آموزشــی در خانوارهای با 
درآمد پایین تر بیش از خانوارهای با درآمد بالا مشاهده 
می شــود. با توجه به آنچه گفته شد، مسائل مربوط به 
آموزش در سه بُعد مدرسه، دانش آموز و معلمان قابل 
طرح است. همان طور که اشاره شد پوشش منطقه ای 
آموزش در کشور متنوع است. این موضوع لزوم تأمین 
حداقل استانداردها از نظر فضا و تعداد کلاس، سیستم 
گرمایشی، سرمایشی، بهداشتی و... را نشان می دهد. در 
بُعد دانش آموز، توجه به مســائل فرهنگی خانواده ها 
و طراحــی برنامه های مشــروط حمایــت از خانوار و 
برنامه تغذیه در مدارس می تواند مفید باشد. همچنین 
سیاست های منطقه ای برای کاهش فقر در همه ابعاد 
(مواد غذایی، سلامت، مســکن، حمل ونقل) می تواند 
در این مهم کمک کننده باشــد. همچنیــن معلمان از 
نظر تعداد و توانایی ممکن اســت نیاز به بهبود داشته 
باشند. لذا سیاست های منطقه ای برای بهبود وضعیت 
معیشــت معلمــان، جلوگیــری از چندشــغله بودن 
معلمان و توانمندســازی معلمان بایســتی در دستور 

کار قرار گیرد. 

فرازونشیب های طرح «رتبه بندی معلمان»

حذف اجتماعی با فقر آموزشی
فقر آموزشى عامل بازتولید چرخه فقر است 

توسعه صلاحیت هاى حرفه اى معلمان
شرط بهره مندى از مزایاى رتبه بندى!

رتبه بندى معلمان
نه تأثیرگذار است و نه ضرورى! 

 حسین صادقى*

 رامین چهارتنگی
 آموزگار

 اعظم پویان
 روزنامه نگار

 محمدرضا نیک نژاد*


